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 :  مفهوم مال

 

 مفید باشد و نیازی را برآورده کند خواه آن نیاز مادی باشد يا معنوی  -1

 می باشد. قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معین -2

ه می شودمباحات گفت آنهاشكار که به  و مین مواتآبهای مباح، ز  خاص نیستند: لک اموالی که دارای ما
 

 به معنای مادی و محدود: مال به اشیايی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرارگیرد.

 امتیازی است که جامعه برای افراد ان جامعه از ان جهت که عضو اجتماع هستند در نظر می گیرد.  حق:

 

 :الی و غیر مالیمتقسیم می شود به حق  حق

 . مثل زوجیت، ابوت، بنوت  قی انسان استلاامتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخ :حق غير مالی

 .ارزش داد وستد نداردو قابل ارزيابی با پول نیست -

 .آثار مالی دارد -

 اصل حق را نمی توان به ديگری واگذار کرد. -

 به ارث نمی رسد. -

 بابت بدهی شخص.غیر قابل توقیف  -

 .  می دهد آنهای مادی اشخاص به امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تأمین نیازها :حق مالی

 .مبادله به پول است قابل -

 به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. -

 اصولا قابل انتقال می باشذ. -

 به ارث می رسد. -

 قابل توقیف بابت بدهی شخص. -

ده : هردو چهره مالی و غیر مالی را دارا می باشد. اگر حق انتشار را به ديگری واگذار نمايد حق مالی خود را واگذار نموده استت  اثر يک نويسن *

 اما اينكه اسم ايشان بايد در هر بار انتشار ذکر گردد يک حق غیر مالی است.

 

   : اقسام حقوق مالی
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 حقوق عینی   .1

 حقوق دينی .2

قتانون متدنی مالتک     03و مطابق ماده  به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند حقی است که شخص :حقوق عینی

 و دو عنصردارد :  حق همه گونه انتفاع و تصرف را از مايملک خود داشته

 شخصی که صاحب حق استالف .  

 چیزی که موضوع حق قرار می گیرد. ب. 

 

 

 انواع حق عینی : 

 یار استعمال وانتفاع از چیزی را به طور ناقص يا کامل می دهد.  به انسان اخت :حق عینی اصلی 

خودداری مديون طلب ختود را   وثیقه ی طلب صاحب حق قرار می گیرد و به او حق می دهد که در صورت :حق عینی تبعی 

 به عبارت ديگر حق مستقل نیست و با پرداخت دين از بین می رود. از آن محل استیفاء کند.

 ینی تبعی و اصلیتفاوت حقوق ع :
 

حق به طور کامل يا ناقص می تواند از منافع مال استفاده کنتد ولتی در   صاحب  در حق عینی اصلی  .1

 حق عینی تبعی منافع وثیقه به مديون تعلق دارد.

حق عینی تبعی مستقل نیست و درصورت پرداخت دين از بین می رود ولتی حتق عینتی اصتلی      .2

 اينگونه نیست.

) رهن گیرنده (، نسبت به مال مورد وثیقه حق عینی تبعتی دارد. چتون حتق وی مستتقیم و      در عقد رهن ، مرتهن

 بلاواسطه نبوده و به تبع وجود يک دين و با واسطه شخص ديگر است که به آن حق عینی تبعی گفته می شود.

 عیراهن: رهن دهنده / مرتهن: رهن گیرنده / مرهونه: مال رهنی / حق برقرار شده : حق عینی تب

 

 حق دينی يا شخصی:

 حقی است که شخص نسبت به ديگری پیدا می کند و به موجب آن متی توانتد انمتام دادن کتاری را از او بخواهتد     

. کسی مه دارای صاحب اين حق را دائن و يا طلبكار و کسی را که ملزم است مديون يا بدهكار می نامد ممكن است

یر مستقیم متی توانتد ان را بترروی اشتیا اعمتال کنتد و راه عملتی        حق دينی است، فقط به وسیله مديون و بطور غ
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 ) در اينما وثیقه تعهد وجود ندارد( اجرای حق اين است که الزام مديون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد.

   خودداری از امر می باشد. ياانمام دادن کار  يا انتقال مال  :ناظر بر

شتود   دادن وضع خاص تعهدی است که بايد از محتل عتین معتین بمتا اورده     اين اصطاح برای نشان :تعهد عينی

 سالیانه مقداری به طلبكار بدهد( )مانند اينكه باغداری تعهد میكند که از میوه درخت معین

 مقايسه حق عينی و دينی :

و  متديون  طلبكتار، دوم  اول عنصتر،  سه دينی حق در دارد وجود آن ومالک حق موضوع عنصر دو عینی حق در -1

 . حق موضوع سوم

موضوع حق عینی  معمولا يک مال مادی و قابل لمس است و بايد در خارج معین باشد. مثل ايتن مایيتک. امتا     -2

ممكن است مال غیر مادی هم باشد مثل سهام يک شرکت. اما موضوع حق دينی ممكن است ناظر به انمام کتار يتا   

 د.ان بوده و اختصاص به اشیا ندار خودداری از

احتترام   اسباب ايماد حق عینی محدود به موارد خاص است و شمار حقوق عینی را قانون معین متی کنتد زيترا   .  0

 ازعموم خواسته می شود ،ولی حق دينی رابطة خاص دو طرف و تابع حكومت اراده است.

ستت و دائتن بترای    حق عینی در برابر همه قابل استناد است ولی حق دينی نسبت به شخص مديون قابل اجترا ا  .4

 وصول طلب حق عینی مطلق و حق دينی نسبی است

حق عینی متضمن تعقیب است يعنی صاحب مال می تواند مال خود را هر کما ديد مطالبه کنتد، ولتی حتق دينتی      .5

 حاوی حق تعقیب نیست.

 حق عینی متضمن حق تقدم برای مالک آنست.. 6

 

 یت صنعتی و تماری(مالك -حق تألیف  -:)  حق سرقفلی  حقوق معنوی

حتق معنتوی متاهیتی مختتلط از     ، حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فكر و ابتكار انسان را متی دهتد  

 حقوق مالی و با ارزش و حق غیر مالی ومربوط به شخصیت است.
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 فصل اول: انواع مال

 

 

 .از جهت اشیايی که موضوع حق مالی قرار می گیرد . 1

 به اعتبار اشخاصی که مالک اين اشیاء هستند. . 2

 

 : تقسیم اموال بر مبنای ماهیت اشیاءاول: مبحث 

 اعیان و منافع. 1    

 عین و اقسام ان: -الف      

 مسه قابل ادرا  باشد.لامفهوم عین: اموالی که وجود خارجی داشته و با حس  1-

 اقسام عین: 2-

 اشاره باشد.  ای از ساير اموال مشخص و قابل معین : مالی است که در عالم خارج جدالف. 

.  شتود  می مشخص و با تعیین صفات،مقدارو جنس م خارج صادق بر افراد عديده باشدکه صفات آن در ذهن معین و در عالکلی : مالی  ب. 

   لبنانی سیب تن 133 مثل

با هم برابراست به اصطاح  اشد که اجزا هر حیثمعین از مال بدر حكم عین معین يا کلی در معین : هرگاه موضوع تعهد مقدار ج. 

 لبنانی از اين انبار.. مثل صد تن سیب قانون مدنی آن موضوع در حكم عین خارجی است

 

 . مال مفروز مالی است که فقط يک مالک دارد اما مال مشتاع يعنتی متالی کته بتی  از     عین معین تقسیم می شود به مفروز و مشاع 

 يک مالک دارد.

 : تفاوت در حكم عین معین و مال مشاع

کیلتو باشتد و    1333اگتر کتل گنتدم انبتار     در مال مشاع خريدار به نسبت سهم خود مالک تمام اجزاء مورد معامله است. 1.

ريتدار  کیلتو بته خ   53، فروشنده فقط  انبار در صورت سوخت نصف  خريدار مشاع يک دهم ان را معمله کند ) صد کیلو(، 
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 میدهد.

در معامله در حكم عین معین ، در صورت سوخت نصف خرمن، فروشنده بايد همان صد کیلو را بپردازد، در ايتن متورد   2.

 خريدار فقط مالک صد کیلوگندم نامعین است که فروشنده از هر بخ  گندم که بخواهد به خريدار میدهد.

 :منافع -ب      

 یان اموال بدست می آيد است که بتدريج از اع یحاصل و  : مقصود از منفعت ثمرهتعريف منفعت

 منفعت در مفهوم عام خود  به دو دسته تقسیم می شود :    

 الف( منفعت مادی: در عالم خارج قابل لمس است مثل میوه درخت.

 مثل سكونت در منزل که بصورت عین خارجی نیست. –ب( وصف: مثل سواری بر حیوان 

حاصل فايده ای است که از عتین   از منفعت تدريمی است که ايماد آن از عین نمی کاهد ولی محصول يا عبارت است: تعريف ثمره

 مثل میوه درخت جدا می شود و در ديد عرف از آن نمی کاهد.

 عدن.سنگ از م تدريج کاسته می شود مثل استخراجبه منفعتی گفته می شود که از عین مال به  تعريف حاصل:

 : انواع منافع     

 :منافع متصل و منفصل  1-

نخست( منافع متصل عبارت است از اوصاف يا کیفیتی است که بر ارزش عین می افزايد ولی هیچ گاه جدای ازآن تصور نمتی  

 شود) مانند فربه شدن حیوان(

 دن از عین است.دوم( منافع منفصل ثمره يا حاصلی است که از لحاظ مادی يا حقوقی قابل جدا ش

در بحث اقاله و فسخ منافع منفصل متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده بود اما منافع متصل متعلق به کسی است که بته واستطه   

 اقاله يا فسخ مالک شده است.

 منافع آينده به دو دسته تقسیم می شود.منافع گذشته و آينده :  2.

متی  اد  حكم عادت در آينتده ايمت   ر عین موجود است و بهمنافعی که مقتضی آن د -نخست

 د.شو

 منافعی که به احتمال در آينده ايماد می شود. -دوم

 منافع طبیعی و صنعتی : 0.

 طبیعی : خود به خود از زمینی حاصل می شود. -نخست
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 صنعتی : در اثر کار انسان و بهره برداری از طبیعت به وجود می آيد. -دوم

 

 

 :و قیمی مثلی  -2    

مقتام   مثل يكديگر است که از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد به گونته ای کته در  مثلی : در مثلی دو چیز  -الف

 به عبارت ديگر مالی که شبیه و نظاير فراوان دارد. وفای به عهد هر يک را بتوان به جای ديگری به طلبكار تسلیم کرد.

 

اصطاح   شخص آن منظور باشد و نتوان مال ديگری را به جای آن قرار داد. : مالی است که درعرفقیمی  -ب

با سفارش ساخته شده و مختتص   قیمی بدين اعتبار است که در صورت تلف مال بايد قیمت آن پرداخته شود.

 ان معامله است.

رارداد متالی را کته   : قراردادها تابع توافق بوده و می توانند دو طترف در ان قت  ضابطه تشخيص مال قيمی و مثلی 

مثلی است قیمی در نظر بگیرند يا بالعكس. اما اغلب الزامات خارج از قرارداد مثل تلف و غصب  متال قیمتی در نظتر    

 گرفته می شود.

وقتی مالی متعلق به يک شخص توسط ديگری از بین می رود عدالت اقتضتا متی نمايتد کته جهتت       :فايده تقسيم

ه حالت قبل از تلف برگردانده شود که اگر اموال مثلی بود مثل ان و در غیر ايتن  جبران خسارت وضعیت زيان ديده ب

 صورت قیمت ان به شخص پرداخت شود.

 

 

 :اموال مصرف شدنی قابل ابقاء  .0    

، قی استرد گاه مادی است و گاه حقوپاره ای ا ز اشیاء با نخستین استفاده از بین می رود و انتفاع از آن با بقای عین مال امكان ندا

  يعنی بهره برداری از مال جز از طريق از دست دادن مالكیت آن امكان ندارد.

 اموال قابل بقا با اولین استفاذده از بین نمی روند و قابل استفاده طولانی هستند اما به مرور زمان مستهلک می گردند.  

 د از اموال قابل بقا باشد.فايده تقسیم: در برخی عقود مثل قرارداد اجاره و عاريه موضوع عقد باي

 

 اموال منقول و غیر منقول . 4    

 : اشیايی که نقل آن از محلی به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابی وارد آيد.منقول  -الف
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انستان   بته واستطه ی عمتل   : آنست که از محلی به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتی باشد يتا  غیر منقول  -ب

 بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی يا نقض خود مال يا محل آن شود.

 ده تقسيم بندی:  يفا

 خارجی ها در ايران برای مالكیت اموال غیر منقول دارای محدوديت هستند. -1

 معاملات  اموال غیر منقول بايد با سند رسمی باشد. -2

 لک ( جاری است.حق شفعه فقط در مال غیر منقول ) م -0

دادگاه صالح برای اقامه دعوی در مورد مال غیر منقول دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد اما در مورد اموال منقتول اصتولا    -4

 اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده می باشد.

 اهد.گانه تصرف اثبات مالكیت را نمی خو 0قانونگزار از مالک اموال غیر منقول در دعاوی  -5

 قانون تمارت عمل تماری ذاتی است. 2معامله اموال منقول مطابق ماده  -6

 حق ارتفاق فقط در اموال غیر منقول جاری است. -7

 

 انواع اموال غیر منقول :-

 مثل ملک. اموالی که ذاتا غیر منقول استغیر منقول ذاتی :   1.

 مانند درب و پنمره به کار رفته در ساختمان. مل انسان غیر منقول شده است.اموالی که در اثر عغیر منقول در اثر عمل انسان :   2.

قتانون متدنی بته     171ماده اموالی منقولی که قانون آنرا از پاره ای جهات در حكم غیر منقول قرار داده است. غیر منقول حكمی:  0.

 زراعت مورد استفاده قرار بگیرند( . ادوات صرفا برای2. مالک زمین و ادوات کشاورزی يكنفر باشد 1دو شرط ) 

 حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیرمنقول است. : غیر منقول تبعی 4.

 قانون مدنی مهم می باشد. 21تا ماده  10از ماده 

و بايتد  يا غیر منقول تبعی بتوده  بوده و اصولا در محل اقامت خوانده مطرح می شوند؟ 23قول بوده و تابع ماده دعاوی ذيل منسوال: 

 در محل وقوع مال مطرح گردد؟

( تعهتد بتر انمتام دادن کتار يتا      0(وعده انتقال مال: بستگی به نوع متال /  2( مال الاجاره عین مستاجره مال غیر منقول: منقول  / 1

مطالبته اجترت    خودداری از انمام : منقول / تعهد به تسلیم: بستگی به نوع مال / دعوای فسخ و اعلام بطلان: بستگی به نتوع متال /  

 المثل و خسارات وارده بر مال غیر منقول : غیر منقول / تولیت : در دادگاه محل وقوع وقف 
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 اموال منقول : -

کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل ديگر دارد . خواه به خودی خود : اموال منقول مادی  -1

 مثل خودکارو کتاب   بوسیله ی نیروی خارجی .حرکت کند. يا 

 .اسناد در وجه حامل را بايد اشیای مادی منقول دانست-

 قانون مدنی 23حقوق منقول : ماده  -2

 در هنگام شک در منقول بودن يا نبودت اصل بر منقول بودن است. – 

 حق شريكان در شرکت :

ی شرکت مدنی باشد حق شريک تابع مال مورد شراکت خواهد بود. امتا اگتر   اگر اجتماع شريكان دارای شخصیت حقوقی نباشد، يعن

 حق شريكان يعنی درمد مربوط به منافع سالیانه منقول خوهد بود.شرکت تماری بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد 

عالیت يتا فكتر انستان استتفاده     : حقوقی که به صاحب ان اجازه می دهد تا بطور انحصاری ازمنافع و شكل خاصی از ف حقوق معنوی

 کند. به عبارت ديگر محصول ذهن و فكر انسان که قابلیت انتقال دارد همانند حق اختراع که به فروش می رسد.

سوال: ايا سرقفلی منقول است يا غیر منقول؟ به نظر می رسد چون مربوط به مال غیر منقول است و از انمايی که نحتوه انتقتال ان   

 رسمی است پس غیر منقول محسوب و بايد در محل وقوع مال دعوی مطرح گردد.اما با سند زال

 

 

 به مالک آنهاسیم اموال به اعتبار اختصاص تق-مبحث دوم 

 ممهول المالک . 0.مباحات 2.مشترکات عمومی  1.اموالی که مالک خاص ندارند: 

 اموال و مشترکات عمومی:. 1  

 ه نموده و بر دو دسته هستند:استفاد آنهااموالی که عموم مردم از 

 مالكیت برای دولت است ولی مردم نیز بنا بر اجازه حق استفاده دارند. 3الف

 با دولت است و مربوط به عموم ملت می باشد. مانند جنگلها و پل ها و...  آنهامالكیت با دولت نبوده و صرفا اداره  3ب

 ضابطه تشخیص اموال عمومی و دولتی :

 عت اموال ، طبیعت اموال عمومی به نحوی است که قاب تملک خصوصی نباشد مثل ساحل درياها.( بر اساس طبی1

 قرارداداه است . ) ضابطه مورد تايید ( آنها( بر اساس معیار مصرفی که دولت برای 2

 سوال: اموال عمومی به چه صورت قابل استفاده هستند؟
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 اشند مثل کاروانسراها.الف. بطور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم می ب

 ب. به يكی از خدمات عمومی اختصاص يافته است و تنها بنگاه خاصی حق استفاده دارد.

 

 فايده تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی:

 . اموال عمومی غیر قابل توقیف بابت بدهی دولت ها هستند.1

  . اموال عمومی غیر قابل انتقال هستند و اصولا فروخته نمی شوند.2

 

 

 عمومی انواع مشترکات

 بستر رودخانه ها و جنگل ها 4.اموال مورد استفاده عموم   0.اموال اختصاص يافته به خدمات عمومی  2.راه عمومی  1.

 

 :مباحات

را مطابق مقررات مندرجه در قانون و قتوانین   آنهاتعريف مباح : اموالی که ملک اشخاص نمی باشند و افراد مردم می توانند -

 استفاده کنند. آنهاتملک کرده و يا از  آنهاخصوصة مربوط به هر يک از اقسام مختلفه ی م

  آنهاامكان تملک ملک ياانتفاع از /   نداشتن مالک  : دو رکن اصلی مال مباح-

قصتد انمتام    اموال مباح را به وسیله حیازت می توان تملک کرد و در صورتی سبب تملک می شود که به ايتن  عمل حقوقی حیازت :

 شود.

 ارکان حیازت :

 مهیا کردن وسايل تصرف واستیاء -تصرف و وضع يد يا استیای بر مال با امكان تصرف و انتفاع  -رکن مادی  1.

 رکن معنوی آن: به قصد تملک است.2.

 با نهر متصل به رودخانه / حیوانات: شكار می باشد.حیازت:  زمین با آباد کردن / رودخانه :  

 ته: تحمیر ) سنگ چینی( مقدمه حیازت است و به تنهايی حیازت محسوب نمی شود.نك

 انواع مباحات :

 . احیا اراضی موات و مباحه1

اراضی موات زمین هايی هستند که معطل افتاده و هیچگونه سابقه عمران و احیا نداشته باشتند هتم اکنتون ايتن اراضتی در اختیتار       
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 دولت است.

 باح. حیازت ابهای م2

 به موجب قانون حفظ و حراست منابع آبهای زيرزمینی و قانون اب و نحوه ملی شدن ان تابع قواعد خاصی می باشد.

 . معادن0

. مواد معدنی فلزی مثتل آهتن /   2. مواد معدنی مورد استفاده در ساخت بنا مثل سنگ مرمر و گچ/ 1به سه دسته تقسیم می شوند : 

 . مواد نفتی  0

اگر در يک ملک باشند متعلق به صاحب ملک است اما به شرط اخذ مموز اداره صنعت و معتدن. امتا معتادن دوم و     معادن طبقه اول

 سوم صد در صد متعلق به دولت است حتی اگر در زمین شخص واقع باشد.

   . شكار4

 امروزه محیط زيست شكار حیوانات را غیر قانونی می داند مگر اينكه جزو گونه های خاص نباشد.

 . دفینه  5

 مالی که دفن شده و بر حسب تصادف يافت می شود. به شرطی که عتیقه نباشد.

 

 

 

 

 ممهول المالک:اموال 

 کرد.لی به جهاتی نمی توان او را پیداچیزی که مالک خاص دارد و

 ) مال پیدا شده(:  شرايط مال لقطه - 

 کرده باشد .مالک بايد آن را گم  2- ) دارای مالک خاص باشد( مملو  باشد  1-

 

 تقسیم اشیاء پیدا شده :-

 اشیايی است که کمتر از يک درهم قیمت دارد.اين دسته در حكم مباحات است .1-

 و متعلق به کسی است که ان را پیدا کرده است.ه های خالی از سكنه پیدا می شود اشیايی که در بیابان يا خراب2-

اگر مالک آن تا يک سال پیدا نشود ،شخصی که مال را پیدا کرده است ،میتوانتد آن  ساير اشیاء پیدا شده که بايد تعريف شود و 0-

 را به امانت نگهداری کند.
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و اصتولا نمتی    حاکم يا قائم مقتام او تستلیم شتود    هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف يافت شود ،بايد به حیوانات ضاله :

 تواند متعلق به پیدا کننده باشد. 

 

 به اعتبار قابلیت انتقالتقسیم اموال 

 

 ادی در گردشوع ،داد و ستد باشد واز نظر اقتصفايده مال در صورتی کامل می شود که موض :اصل انتقال پذيری اموال

 اصولا همه اموال قابلیت انتقال دارند.قرار گیرد.

،انتقتال   شرايط ذيل، يا تحت ه مصرف معینممكن است مالی به دلیل اختصاص يافتن ب : راموال انتقال ناپذي

 :نا پذير شود

 پذيری به حكم قانوننا انتقال  ( 1

حبس شده را در اختیتار آنتان    مال حبس شده : مالک می تواند به جای انتقال ما ل خود به ديگران آنرا حبس کند و منافع عین

 هون.که مورد صلح عمری قرارگرفته است و مال مرکه خود سه نوع مال وقف شده ، مالی  ،دگذار

 وقف: عبارت است از اينكه عین مال حبس و مال منافع آن تسبیل شود  -

 مال موقوف نه ملک واقف است و نه از آن منتفعان -

 مال وقفی را نمی توان به ديگری صلح کرد يا بخشید يا عین آنرا وام داد يا به عنوان سرمايه به مضاربه داد.-

 مالک می توان ثلث دارايی يا مالی معادل آن را بعد از فوت وقف کند. -است : حبس عین از راه وصیت نیز ممكن نكته

 وصیت تملیكی : حبس با مرگ موصی و قبول آن از سوی حاکم يا موقوف علیهم تحقق می يابد. 1.

 حبس زمانی صورت می پذيرد که اين دستور اجرا شود. وصیت عهدی  2.

پرداخت دينی می شود، گفته شد که طلبكار بر آن، مال حتق عینتی تبعتی دارد ايتن      مال مرهون : در موردی که مالی وثیقه ی-

 حق باعث محدود شدن مالكیت بدهكار می شود ولی آن را از بین نمی برد.

 

 انتقال ناپذيری عین مرهون ذاتی نیست مانعی است که برای حفظ حقوق طلبكار ايماد شده و با رضای او از بین می رود .  -

 بودن مانع انتقال سبب شده است که تنها حق مديون و ساير طلبكاران او محدود می شود.نسبی  -

: مرتهن می تواند برای استیفای طلب خود و رعايت شرايط عقد رهن، عین را بفروشد و شرطی که اين اختیار را از او بگیترد بتا    تهنك

 را منحل سازد و امكان فروش را از بین ببرد. مال است جز اينكه بدهكار نیز با پرداخت دين از محل ديگر رهن

 .می پذيرد نافذ استانتقالی که به منظور اداء دين ترکه ا زسوی وصی يا مدير تصفیه يا وارثان صورت  -
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 انتقال ناپذيری قراردادی: (2

 اقسام شرط مانع انتقال :

 د. ) شرط فعل(.ند که از انتقال ملک خودداری کنهد می کشرطی که بر طبق مفاد آن مالک تع،  التزام به عدم انتقال  .1

 معامله ) انتقال( صحیح است اما متعهد له می تواند از اين ضمانت اجراها استفاده نمايد: *ضمانت اجرای تخلف از شرط:

 خسارت ناشی از عدم انمام تعهد  .دريافت 2. فسخ قرارداد با خیار تخلف از شرط 1 

 به موجب شرط نتیمه. مالک . سلب حق انتقال از2

 * ضمانت اجرای شرط: اصولا معامله صحیح نیست و متعهد له می تواند به هريک از ضمانت اجراهای ذيل رجوع نمايد:

 .درخواست  اعلام بطلان انتقال از دادگاه  0. دريافت خسارت ناشی از عدم انمام تعهد 2. حق فسخ قرارداد با خیار تخلف از شرط 1

 

 اط حق: . شرط اسق

امكان اسقاط حق ويژه ی مواردی است که حق با تكلیف آمیخته نشود وتنها امتیازی باشد که قانونگذار برای استفادة صاحب 1-

 حق به او اعطا کرده است.

اسقاط حقوق مربوط به شاخه های مالكیت با هیچ مانعی روبرو نیست . ولی اسقاط حق مالكیت سبب می شود که مال بدون  2.

 لک بماند ودر زمره مباحات در آيد.ما
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 فصل دوم : مالكيت

 

 غیر حق ارتفاق به ملک 0.حق انتفاع  2.مالكیت  1.اقسام حقوق عینی اصلی: 

 حق انتفاع و ارتفاق از شاخه های مالكیت است.- 

 

 تعريف و اوصاف:

 اوصاف اساسی مالكیت :

عمومی و  ربوط به شخصیت انسان نیست وسیله ای است برای حفظ منافعحق مالكیت ديگر از حقوق طبیعی و ممطلق بودن : -الف

 تنها در صورتی مورد حمايت قرار می گیرد که شیوه ی اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون گذار باشد.

حتق مالكیتت    ق اختیار مالک و لزوم رعايت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودنلا: نتیمه ی طبیعی اطانحصاری بودن -ب

است. مالک می تواند هر تصرفی راکه مايل باشد در حال خود بكند ومانع از تصرف وانتفتاع ديگتران نیتز بشتود. مالكیتت در مرحلته ی       

 ايماد حق فردی است.

باطتل استت حتق     دت الزامی است در اجاره اشیاء بايد مدت اجاره معین شود واا اجارهدر مورد مالكیت منافع شرط مدائمی بودن : -ج 

 مالكیت دائمی است.

تعريف مالكیت : حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و 

 از تمام منافع آن استفاده کرد.

 

 :د اختیار مالکمفاد حق مالكیت ،حدو

 تحلیل حق مالكیت : مالكیت کامل ترين حق عینی است. -

 از عین مال خود بهره برداری کند مالک می تواند با هر شیوه که مايل است و هر انگیزه ای که دارد 1-

 مالک حق دارد از ثمره ها و محصول های مالی که در اختیر اوست منتفع شود. 2-

 خود را از بین ببرد يا به ديگری منتقل کند. مالک می تواند ملک 0-
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   :لامحدوديت های ناشی از مماورت ام

 مبانی تنظیم روابط مالكان :-

 ضرر  لاتزاحم دو قاعدة تسلیط و 

 قانون اساسی :  43قانون مدنی با اصل لاضرر در اصل  102و  03تزاحم دو ماده 

 بت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد.قانون مدنی . هر مالكی نس 03اصل تسلیط: ماده *

 قانون اساسی، لاضرر: هیچكس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر طدن به ديگری قرار دهد. 43اصل *

کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستتلزم  : قانون مدنی 102ماده  *راه حل تعارض اصل تسلیط با اصل تعارض در 

 همسايه شود مگر تصرفی که به قدرمتعارف برای رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد. تصرف

 :ار هم که باشد مانع از تصرف نیستدو شرطی که اگر وجود داشته باشد ضرر همسايه هر مقد

 برای رفع حاجت يا رفع ضرر از مالک باشد. /به قدر متعارف باشد.   

 :   ديوار مشتر 

عهده کسانی است که در آن شرکت دارند  و هیچ يک از شرکاء نمی توانند ديگری را اجبار بر بنتا و تعمیتر   *مخارج ديوار مشتر : بر

 کنند. هیچ يک از شريكان حق ندارد بر ديوار مشتر  تصرف کند مگر به اذن شريک . ديوار مشتر 

 ول به تمديد بنای آن است مگر در دو مورد:عمبه طور م ديوار مشتر :  ن تخريبضما*

 تخريب ديوار ضروری بوده در صورتی که ديوار دارد فرو می ريزد. 1.

 در صورتی که تمديد بنا ممكن نیست. که در اين صورت مسئول تخريب بايد بهای آن را بپردازد. 2.

ب ديوار بر روی ديوارسرتیری بگذرد و سپس بردارد ، بترای گذاشتتن دوبتاره احتیتاج بته اجتازه       هرگاه کسی به اذن صاح*سرتیر: 

 جديد ازصاحب آن دارد.

وهتر دو   مالكیت طبقه های ساختمان : صاحب اطاق تحتانی نسبت به ديوارهايی اطاق و صاحب فوقانی نسبت به ديوار هتای غرفته  *

 تصرف شناخته می شوند. نسبت به سقف ما بین اطاق وغرفه بااشترا  م

 

 مبانی تنظيم رابطة مالكان:*

 مالكیت مستقل و جدای هر يک از مالكان در بخشهای اختصاصی 1.

 مالكیت مشتر  آنان در اجزايی از ساختمان که مورد استفادة همه قرار می گیرد. 2.

ت تمام قستمتهای اختصاصتی را دارا هستتند بتر     ارادة اکثريت کسانی که بی  از نصف مساح آنهادر قانون تملیک آپارتم - تهنك
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 ديگران تحمیل می شود.

 

 محدوديت های ناشی از اشاعه

 اشاعه اختیار وقهری: -

مالكیت مشاع از آن مالكان شی ء ديگری است که برای انتفاع از ملک خود در آن شترکت دارنتد      و گريتزی از بقتا درشترکت       1.

 را اشاعه های قهری نامیده اند. آنهات نیز ندارند و به همین جه

 ولی در اشاعة عادی بقای شرکت اختیاری است و شخص می تواند تسلیم مال مشتر  را از دادگاه بخواهد. 2.

مال مشتر  و موقعیت آن ايماب می کند که انتفاع معهود ، برای تمام شريكان فراهم باشد.  تعیدراشاعه ی قهری وتبعی ، طب 0-

 ة عادی تصرف بايد به توافق انمام پذيرد.اشاع

-تحلیل مالكیت به اشترا  يامشاع : شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه نتک *

 شرکت به نحو اشاعه در برابر شرکت به نحو بدلیت است.

 آيد. از چهره ی فردی و مستقل سهم هر شريک دو نتیمه ی مهم به دست می *

 ژه ی خود تصرف حقوقی کند، آن را بفروشد يا اجازه دهد.يشريک مال مشاع می تواند در سهم و  1.

 سهم هر شريک به تنهايی نیز حق مالكیت است و تمام اوصاف آن را داراست. 2.

 

 اجاره مال مشاع جايز است لیكن تسلیم عین مستأجره موقوف به اذن شريک احتیاج دارد. : تهنك

الكیت در اشاعه و حق شريكان اشخاص حقوقی : در اشاعه که آن را شترکت متدنی نیتز گفتته انتد مالكیتت در زمترة متال و         م*

 درنتیمه ممموع آن به شريكان تعلق دارد.

 یست. ن ومنوط به رضای آنان می باشددخالت در سهم شريكان نم لزستمالک در حق خود محقوقی  : تصرف تهنك

 لكان در مرحلة انتقال بامانعی روبرو نیست.فروش سهم مشاع ما*

 درخواست تقسیم اجباری مال مشاع در صورتی پذيرفته می شود که باعث ضرر شريكان ديگر نشود.*

 تصرفات هر يک از شرکاء در صورتی که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی است.*

 و بايد اجرت المثل پرداخت شود. د بدون اذن همه شريكان ممنوع استد که به منظور انتفاع باشتصرف مادی هر چنته: نك *

 

 قانون مدنی:  708* حق شفعه ماده 

 شفعه حق است 1.
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 در رابطه با مال غیر منقول است. 2.

 نفر نبايد باشد. 2تعداد مالكان بی  از  0.

 قابل تقسیم باشد. 4.

 با قصد بیع باشد. 5.

هزينه معامله را پرداخته و کتل ملتک را   وضیح: اگر يكی از شريكان سهم خود را به فروش برساند شريک دوم مطابق قانون حق دارد ت

 متعلق به خود بكند بدون اينكه ممبور به اخذ رضايت طرفین معامله باشد.

 

 محدوديتهای ناشی از قرارداد

که باعث نقض حق مالكیت و ايماد حق عینی برای ديگران متی شتود . مثتل: عقتد     قرار دادها و شروط محدود کننده :قرار دادهايی 

 اجاره، رهن، ايماد حق انتفاع به سود ديگران ، ايماد حق ارتفاق به سود مالک ديگر

 

 : محدوديتهای ناشی از حفظ منافع عمومی

مربوط به سنگهای ساختمانی و خا  رس و امثال  قانون معادن: معادن واقع در هر ملكی به صاحب آن تعلق دارد ،قا نون، معا دن-

 آن را ملک صاحبان اراضی دانسته و بقیه ی معادن را در اختیار دولت قرار داده است.

 انواع زمینهای شهری : -

 باير : که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدريج به حالت موات برگشته است 1.

 و آباد نموده اند ودر حال حاضر مورد بهره برداری است.داير: زمینهايی است که آن را احیاء  2-

 موات :زمینهايی است که سابقه ی عمران و احیاء نداشته باشند. 0-

 قوانین شهرسازی : تصرف درزمین به هر صورت بايد به اذن شهردار يا ثبت انمام پذيرد. -
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 :توابع مالكیت

ايمتاد   متعلقات مال دارد از اين لحاظ که به تبعیت از موضوع اصتلی حتق مالكیتت   مالكیت تبعی : حقوقی راکه مالک بر ثمره ها و-

 شده است مالكیت تبعی گويند.

 مالكیت تبعی بر ثمره و منافع حاصل از مال 1.

 مالكیت تبعی بر متعلقات مال 2.

 : مالكیت تبعی بر منافع و ثمره ها

 اقسام منفعت :*

 منافع مصنوعی 0.منافع عهدی  2.منافع طبیعی  1.

 :مالكیت تبعی بر متعلقات مال

مالكیت فضا وقرار زمین : مالک زمین نه تنها می تواند در فضا وقرار ملک خود تصرف کند حق دارد مانع از تصترف ديگتران   *

 نیز بشود ،حق مالک زمین بر فضا و قرار انحصاری است.

يی کته راه هتا را مستدود    آنهاخصوصی ندارد احداث چاه و پله ونادو فضا و قرار شو ارع عمومی : در معابر عمومی که مالكیت*

 کند ممنوع است.

 مالكیت بنا و درخت روی زمین : مالک به تبعیت از تصرف زمین، متصرف بنا و اشمار واقع در آن نیز هست.*

اقع درآن نیز هست و بايتد  مالكیت چشمه ی واقع در زمین : مالک زمین به تبع حق اصلی که بر عین دارد صاحب چشمه ی و*

 ثابت کند چشمه ها در زمره ی اموال عمومی در آمده و استفاده از آن مشروط به صدور در پروانه ی مصرف از طرف نیرو است.

 کسی مالک است که ملک به نام او در دفتر اما  ثبت شده است.

 اثبات مالكیت : )اماره تصرف(

راه اثبات وقتوع   ويژگی اثبات در اين است که بايد آن را يا از راه استناد به اماره تصرف احراز کرد يا ازت: ويژگی های اثبات مالكی -

اسباب تملک. چون مالكیت رابطه ی اعتباری است که در نتیمه ی اعمال يا وقايع حقوقی ديگر تحقق متی يابتد. و از ايتن لحتاظ اصتالت      

آن شود، پس ناچار بايد به اسباب ايماد کننده ی آن روی آورد. و از ايتن راه بته رابطته ی ايمتاد     ندارد تا دلیل به طور مستقیم متوجه به 

 شده دست يافت.

 تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اينكه خاف آن ثابت شود. »:ق م 05 م «قاعده ی يد: -

یت است مگر اينكه ختلاف ان ثابتت   قانون مدنی : تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالك 05قاعده تصرف ماده 
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 شود.

 تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.*

تصرفی دلیل مالكیت است که به عنوان مالكیت باشد، يعنی متصرف به منظور اعمال حق مالكیت يا حقوق عینی ديگر ختود  *

 مالی را در دست داشته باشد.

 دو عنصر اساسی تصرف:-

 ء بر ماللاعنصر مادی يا استی 1.

 . عنصر معنوی : قصد مالكیت2

 شرايط اعتبار تصرف:* 

 تصرف به عنوان مالكیت باشد. 1.

 د مشروع باشد، نه به قهر و غلبهتصرف باي 2.

 

 يل: لادعاوی مالکیت و تعارض د

 تعارض تصرف فعلی و مالكيت سابق: -الف

ق به مدعی مالكیت می باشد و مدعی تصرف بايد خلاف ان را که ملک بصورت قانونی به وی انتقال داده شتده استت   اصولا حق متعل 

 را ثابت نمايد.

 تعارض تصرف فعلی با تصرف سابق : -ب

 چون تصرف فعلی اماره بوده و تصرف سابق جزو اصول عملیه می باشد اماره بر اصل مقدم خواهد بود.

 : لكيتتعارض وقفيت با م -ج

 چون اصل بر ملكیت بوده و وقف مگردر شرايط خاص اتفاق نمی افتد پس بار اثبات خلاف بر عهده مئعی وقفیت می باشد.

 تعارض وقفيت سابق با تصرف فعلی يا مالكيت : -د

 ان بايد اين مورد را اثبات نمايداصولا مال وقوفه چون قابل انتقال نیست پس مدعی خلاف 

علی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در اين صورت مشارالیه نمتی توانتد بترای رد ادعتای مالكیتت      اگر متصرف ف *

 شخص مزبور به تصرف خود استناد کند ، مگر اينكه ثابت نمايد که ملک به ناقل صحیح به ا و منتقل شده است.

 

 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضايی: 
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بر پايه اماره های قضايی، تصرف کنونی را بر مالكیتت گذشتته    س می تواند به قرائن خاص هر دعوی نیز توجه کنددر بعضی موارد دادر

مقدم دارد . مثا خريد و فروش بسیاری از اموال منقول که سندی تنظیم نمی شود تا بته امتاره ی قتانونی استتناد کترد . در چنتین       

ل مالكیت خواسته تصرف نیز دلیممی شود . و اگر از  اه نیزنشانه ی انتقال محسوبمواردی تصرف داشتن، دلیل بر مالكیت است و گ

 شود، نظام داد و ستد و تمارت بر هم می خورد. و شیرازه ی زندگی بهم می خورد.

 

 نق  تصرف در دعوی وقف:*

بايد دعوی را ثابتت نمايتد و    آيا تصرف اماره بر وقف است؟ در موضوع اختاف در ملكیت و وقفیت، اصل ملكیت است و مدعی وقف

عمل به وقف هم به تنهايی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود . و نتیمه ی مهمی که می توان گرفتت ايتن استت کته وقتف بته       

 وسیله ی احراز تصرف، ثابت نمی شود. زيرا به حكم قانون وقوع هر وقف مسبوق به ملكیت است.

مقاومت کند، پس اگتر   آنهاقابل ساير دايل اثبات دعوی ارزش ندارد . و نمی تواند با تعارض بین تصرف و ساير دايل : تصرف در م*

 مدعی مالكیت در برابر متصرف شهودی بر مالكیت خود آورد، او نمی تواند تصرف را وسیله ی حرج گواهان قرار دهد.

داشته باشد، مشهور بتین فقهتا ايتن استت     تصرف زوجین در اثاث خانه : هرگاه دلیلی بر مالكیت هیچ يک از دو طرف وجود ن*

که، آن دسته از اموال که تنها مورد استعمال و استفاده مردان واقع می شود به زوج تعلق دارد و آنچه اختصتاص بته زنتان دارد،    

. مال زوجه است و اموالی که در زندگی زناشويی مخصوص يكی از دو طرف نیست، و زن و مرد يكسان از آن استفاده متی کننتد  

 )اين نظر با قاعده يد سازگارتر است(. -بین زن و شوهر به تساوی تقسیم می شود

 

رأی ديوان عالی کشور : داشتن قبض رسید جهیزيه از زوج به تنهايی کافی برای حق مطالبه جهیزيه برای زوجته نیستت بلكته    -

قط همین است کته، بتا بقتاء عتین جهیزيته، زوج      بايد زوجه ثابت نمايد که جهیزيه، باقی و در منزل زوج است و اثر قبض رسید ف

 نمی تواند بدون وجود ناقل جديدی نسبت به آن دعوی مالكیت بنمايد.

 

 

 شاخه های مالكیت

 حق انتفاع. 1

 تعريف و اقسام حق انتفاع:  

آن ملک ديگری است يا مالتک خاصتی نتدارد استتفاده      عبارت از حقی است که، بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین*
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 کند.

 در حق انتفاع همیشه برای مال موضوع آن دو صاحب حق وجود دارد: :ته نك

 مالک که صاحب عین است . 2-منتفع  1-

 حق ا نتفاع حق عینی است و موضوع آن بايد شیء مادی باشد و همچنین اختصاص به اموال منقول و غیر منقول دارد.*

 اقسام حق انتفاع:*

 ثتالثی  شتخص  يا و منتفع عمر يا عمرخود بمدت شخص برای مالک طرف از عقدی بموجب که است انتفاعی . عمری : حق1

 .باشد شده برقرار

 .شود می برقرار معین مدت برای مالک طرف از که است انتفاعی رقبی : حق -2

سكنی نامیده می شود و مدت ان ممكن است معین يا به مدت عمر سكنی : اگر حق انتفاع ناظر به سكونت در محل باشد  -0

 مالک يا منتفع يا شخص ثالث باشد.

حبس مطلق : در صورتی که مالک برای انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلتق بتوده و حتق مزبتور تتا فتوت مالتک         -4

 مالک تا قبل از فوت خود رجوع کند.خواهد بود، مگر اينكه 

 

 فاع:برقرای حق انت

 حق انتفاع در اثر عقد ممكن است ايماد *

قرارداد جز در مورد وقف که تابع شرايط خاصی استت ، در قتانون    حق انتفاع در اثر قرار داد بین مالک و صاحب حق برقرار می شود . اين

 مدنی عنوان خاص ندارد.

 حق انتفاع را از دو راه می توان ايماد کرد: *

 حق انتفاع از ملک خود را به ديگری واگذار کند . واگذاری حق انتفاع در غالب موارد رايگان است.مالک به طور مستقیم  1-

گاه حق انتفاع به طور غیر مستقیم در اثر قرار داد ايماد می شود، بدين ترتیب که، هنگام انتقال عین، انتفتاع از آن بترای    2-

 مالک محفوظ می ماند.

اعتم از منقتول يتا غیتر     «عقد بايد مالی باشد که در برابر استفاده ی صاحب حتق بتاقی بمانتد .     شرايط مال موضوع حق : موضوع*

 موضوع حق انتفاع ممكن است مال معین يا ممموع دارايی مالک يا بخشی از آن باشد.»منقول

ض منتفتع داده شتود.   اثر قبض : برای برقرار کردن حق انتفاع، توافق دو طرف عقد کافی نیست، موضوع حق نیز بايد به قب*

 بايد به او تسلیم گردد. يعنی
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 در حبس اعم از عمری و غیره ، قبض شرط صحت است. »:ق م 47م  *«

 

. 

 

 حقوق و تكالیف منتفع:

توان پتی    نه قانون می تواند تكلیف صريحی برای تمام جزئیات روابط مالک و منتفع تعیین کند و نه دو طرفالف( حاکمیت عرف: 

 راه حل ها را دارند.بینی تمام 

 عملی ترين راه اين است که، برای تشخیص حدود حق منتفع، به عرف و عادت رجوع شود.*

آن را چنتان   منتفع بايد از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكند. يعنتی ب( سوء استفاده نكردن از مال موضوع حق: 

 بكار برد که خارج از حد متعارف نباشد.

 ع نمی تواند مصرفی را که مالک برای مال موضوع حق در نظر گرفته است تغییر دهد.منتف*

بپرهیتزد.   منتفع بايد مانند مالكی دلسوز در نگهداری عین مال کوش  کند و از اعمالی که به آن زيان می رساندج( حفاظت از عین: 

 لک است.نتیمه ی سوء استفاده از مال و تعدی و تفريط منتفع جبران خسارت ما

بترای   هزينه هايی که برای انتفاع از عتین ضترورت دارد، و همچنتین مختارجی کته منتفتع      زم برای انتفاع: لاد( پرداخت مخارج 

تسهیل بهره برداری يا زياد کردن منافع آن ازم می شمرد به عهده ی اوست . هزينه ی کارهتايی را کته بترای نگهتداری اصتل متال ازم       

 دازد.مالک عین بايد بپر -است

 

 :و( واگذاری حق انتفاع

 اگر حق انتقال به غیر از منتفع سلب نشده باشد يا از اوضاع و احوال بر نیايد که مقصود مالک انتفاع شخص اوست *

منتفع می تواند امتیازی را که بدست آورده است به ديگری واگذار کند .انتقال حق انتفاع را با اجاره عتین )تملیتک منتافع ( نبايتد     *

 شتباه کردا

 منتفع مالک منافع نیست تا بتواند آن را اجاره دهد. *

 

 حقوق و تكالیف مالک:

تا جايی که به  : رابطه ی اين دو مانند مالكان مشاع در مال مشتر  نیست و هر يک از آنان میتواند،الف( وضع مالک در برابر منتفع
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ب( اثر انتقال مال موضوع . مثا مالک می تواند ملک خود را بفروشد .  حقوق ديگری لطمه نمی زند، در حق خود به استقال تصرف کند

 بین برود. حق انتفاع حق عینی است و در زمره ی ديوان شخص مالک نمی آيد تا با تغییر او ازحق: 

 انتقال عین همیشه با رعايت حق منتفع انمام می شود. و انتقال گیرنده نیز قائم مقام مالک است.*

 

 

 

 

 ق انتفاع:زوال ح

 الف( موارد مشتر  با مالكیت:

  خیار شرط 4. ملک فک 0.   حق صاحب اعراض 2.   حق موضوع مال تلف 1.

  .است عقد مقتضای خلاف و ندارد امكان آن، بودن دائمی لحاظ وقف،به در خیار شرط*

 ته استفاده از حق جلوگیری شده اسنسبت ب راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی مدت مرور زمان از تاريخی شروع می شود که *

 

 ( اسباب خاص زوال حق انتفاع:ب

 در عمری با فوت کسی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است، حق از بین می رود. 1-

 پايان مدت حق انتفاع )در رقبی( 2-

 رجوع مالک در حبس مطلق 0-

 

 د( نتیمه ی زوال حق انتفاع:

حق انتفاع مالكیت صاحب عین کامل می شود و از آن پس منافع مال، هر چند که آماده بهره بترداری باشتد بته او    در اثر زوال 

 تعلق دارد. و منتفع حق استفاده از آن را ندارد.

 

 حق ارتفاق. 2

 تعريف وماهیت آن:

 می آيد.  که برای شخصی درملک ديگری بوجود حقوق ارتفاقی دسته بزرگی از حقوق عینی است*
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 وجود حق ارتفاق قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر ملک از بین نمی رود. *

 حقی است که بموجب آن صاحب ملكی ، به اعتبار مالكیت خود می تواند از ملک ديگری استفاده کند.*

 مشخصات ارتفاق:

 حق ارتفاق در دو ملک مماور ومتصلارتفاق حق عینی قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد  .به طورمعمول  1-

 بوجود می آيد ولی نبايد چنین پنداشت که اتصال دو ملک از شرايط ازم آن است.

 حق ارتفاق تابع و فرع مالكیت زمین است. 2-

 حق ارتفاع دائمی است : اين وصف نتیمه ی تابعیت حق ارتفاق از مالكیت زمین است. 0-

 مقصود از قابل تقسیم بودن ارتفاق اين است که اگر حق بسود ملک مشاعی برقرار شده حق ارتفاق قابل تقسیم نیست: 4-

 باشد تقسیم ملک موجب تمزيه حق و اختصاص يافتن آن به يكی از سهام نیست.

 مقايسه ی حق ارتفاق و انتفاع:

 نیز جاری نمی شود.حق ارتفاق اختصاص به اما  و اراضی دارد. و حتی در اموال غیر منقول حكمی و تبعی  1-

 حق انتفاع، جز در حبس مؤيد و وقف، اصوا موقت است. ولی حق ارتفاق به حكم ذات تبعی خوددائمی است. 2-

استت و   حق انتفاع در دارايی شخص منتفع حقی مستقل و ا صلی است و قابل واگذاری، در حالی که ارتفاق حقی عینی و تبعتی  0-

 ز ملک قابل انتقال نیست.از فروع حق مالكیت است و جدای ا

 حق انتفاع برای استفاده شخص منتفع برقرار می شود و حق ارتفاق به منظور کمال استفاده از ملک بوجود می آيد    . 4-

 

 اقسام حق ارتفاق:

 الف( به اعتبار منشأ حق:

 ا به ديگری واگذار می کند.ارتفاق قراردادی: بدين ترتیب که، مالک مالی به رضای خود سهمی از حقوق مالكیت ر 1-

تحمیل میكند که از هتر حیتث بتا     آنهاارتفاق قانونی: گاه قانون به منظور حفظ نظم و تأمین بهره برداری از اما ، اموری را بر  2-

حقوق ارتفاقی شباهت دارد، اين گونه محدوديتها، هر چند که از قواعد عمومی مالكیت است، از نظتر ماهیتت نتوعی حتق ارتفتاق      

 است.

ستت، زمینتی   آنهاارتفاق طبیعی: پاره ای از حقوق ارتفاقی که قانون بر اما  مماور تحمیل کرده است، ناشی از وضع طبیعی  0-

تر استت و عتدالت و ذوق ستلیم حكتم     لاب و آب باران زمین بالاکه در پايین قرار گرفته به حكم وضع طبی عی خود، ممرای فاض

 ا محترم شمارد.می کند که قانون نیز اين وضع ر
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 ب( تقسیم به اعتبار اجرای حق:

 حق ارتفاق مثبت ومنفی: 1)

حق ارتفاق در صورتی مثبت است که صاحب آن اجازه ی استفاده ی مستقیم از ملک ديگری را داشته باشتد . بته عنتوان مثتال،      *

 کند.حق عبور ارتفاق مثبت است که بموجب آن مالک زمینی می تواند از ملک ديگری عبور 

حق ارتفاق منفی موردی است که در آن صاحب آن از محدوديتی که برای مالک زمین موضوع حق ايماد می شود، استفاده متی  *

اگتر متالكی بترای تتأمین نتور و هتوای کامتل زمتین          لاکند و نتیمه ی عملی اجرای آن ملغ مالک از پاره ا ی تصرف هاست . متث 

 سازد، حق ارتفاقی که بر اين مسلک تحمیل شده منفی است.همسايه، نتواند در ملک خود ساختمان ب

  و قنوات است که مالک زمین را از تصرفاتی که موجب تضرر صاحب حريم لابهترين نمونه ی ارتفاق منفی، حق حريم ام*

 می شود، منع می کند.

     .کند عبور است شده تحمیل آن بر

     :پنهان و نمايان ارتفاق حق( 2

 و در داشتن حق مانند.  شود انمام رؤيت قابل خارجی اعمال اثر در ن آ اجرای که است نمايان صورتی در ارتفاق حق

     .پنمره

  . نمیگیرد صورت آشكارا خارجی اعمال با و نیست محسوس آن اجرای که است حقی پنهان ارتفاق حق*

 


